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   11/1/99 یک شنبه       نمره    8از          7و6ترجمه ی درس      (کلید) الفگروه                 ییازدهم انسان

 نمره  1هرقسمت    (5: ). ترجم الجمل التالیة1

 وکّل علی الله.فلـیَتمن أرادَ أن یکَونَ أقَوَی الناس ألف(   

 پس باید به خدا توکل کند.،که نیرومندترین مردم باشد (خواست)بخواهدهرکس         

نَّ العـــزّة للّــــه جمیعـــاً. ب(      لایحَزنكُ قــول الکفّــار لِأ

 خداست.  نأ آزیرا عزت و ارجمندی همگی از،کافران تورا ناراحت نمی کندسخن        

 حَصَل الشاعر عَلی شهادةٍ في فرع المَکتبات و الوَثائق.ج(    

 ورد.آبه دست مدرکی  و اسناد داریی کتابدررشته شاعر       

ماغيّ ولکنّه أصَبَح مؤلفّاً لکتاب قدَمي الیسُری.د(       وُلد الرّسّام مُصاباً بالشَّلل الدّأ

 شد. (پای چپم) "سریالیُ  يقدم" ف کتابأ لّ ؤاما او م ، (مدآبه دنیا )د شدبادچاربودن به فلج مغزی متولّ اش نقّ        

جُــل سَیّأــدَ قـومــه      فــي فَــكّأ الِسیر وإطعام المَساکین و نَشـرأ السَّلام. ه( کان الرَّ

 ر گروهش بود. شتی سروآزادکردن اسیر و غذادادن به بینوایان و انتشاردادن صلح و آدر مرد        

 25/0هرمورد   (1اکتب ترجمة الکلمات التي تحتها خط: ). 2 

 الگو   .سوةأُ إن أهل البیت)ع( خیرُ  ب(                                        نادانان  لاینَتبَأهون إلی الوقت. الجُهّالألف(     

 کن زادآ  الِسیر یا أمیر! أطَلأقد(                       شده بودندرو روبه   مَشاکل. کانوا واجَهوابعض الناس ( ج    

 25/0هرمورد   (5/0: )ةالصحیح انتخب الترجمة .3 

 ماأصُیبَت الطفلة بأحُمّی فماصارَت طفلة بکَماء ألف(    

 و کودکی لال نگشت. کودک به تبی دچار نشد. 2                     بچه باحمایت نشدپس چه کودک گنگی شد .1        

  لم یرَجع إخوتي من عندأ المُضر.ب(     

 ر برادرانم بازنگشتند.ازپیش مض .2   خواهرانم ازهنگام ضرر برنخواهند گشت.                   .1        

ل الترجمة: )4       25/0هرمورد   (25/1. أکَمأ

 من یدرُس ویکتب إجاباته ینجح. ألف(    

 . موفق می شود،  بنویسدهرکس درس بخواند و پاسخ هایش را          

 أمرني ربّي بمداراة الناس کما أمََرني بأداء الفرَائض. ب(     

 امر کرد.انجام واجبات فرمان داد همان طور که به  مدارا کردن بامردمپروردگارم مرا به         

 (25/0عَیّأن المناسب لمفهوم هذه الجملة : ). 5   

         خَیر الِمور أوسَطُها. -        

   اندازه نگه دار که اندازه نکوست.ب(                       گوی چون دُرّ.کم گوی و گُزیده ألف(                          

 

                                                            

                                                                                         

 حقیقي


